
 متن سخنرانی آقای شاکری زند

در مراسم بزرگداشت بيست ونهمين سالگرد قتل شاپور بختيار آخرين نخست وزير مشروطه ايران و 
 دستيار وی سروش کتيبه به دست آدمکشان جمهوری اسلامی خمينی

 

   جمهوری اسلامی

  کابوسی باورنکردنی

ی را ترسيم می کرد و از ايرانيانی که اگر پيش از پيدايش رژيم جهنمی کنونی کسی تصوير چنين رژيم
مانند أمثال من در ايران آن زمان زاده  شده و رشد يافته بودند می پرسيد آيا استقرار چنين حکومتی در 
ايران ممکن است نه تنها احدی به اين پرسش پاسخ مثبت نمی داد بلکه پرسش او سبب حيرت هر 

 کابوس های هيچ ايرانی هم تصور چنين رژيمی در شنونده ای نيز می شد زيرا حتی در سياه ترين
   . مخيله ی کسی ممکن نبود

بايد اضافه کنم که حتی فرض من غيرواقعبينانه است و در آن زمان کسی برای طرح چنين پرسشی، 
   .حتی در عالم تخيل هم قادر به تصور چنين رژيمی نبود

ر به مقابله با آن برخاست ابعاد فاجعه را تا حتی شاپور بختيار نيز که با درست ترين تصور از اين خط
  : اين اندازه تصور نکرده بود زيرا روزی در گفت و گويی خصوصی از خود او شنيديم که گفت

  ».اگر می دانستم اين مرد اينقدر خبيث است از شاه نمی خواستم که از ايران خارج شود«

 پس از اين حادثه ی شوم متولد شده اند درباره البته ما تصور دقيقی از تصور نسلی که اندکی پيش تر يا
ی جامعه ی کشورشان نداريم؛ همين قدر هست که هر يک از آنان از اعضای خانواده يا در مدرسه و 
اجتماع شنيده اند يا در کتاب ها خوانده اند که کشوری که در آن زندگی می کنند هميشه به اين شکل 

ه که با همه ی ايراداتی که بر آن گرفته می شده مانند بيشتر نبوده و پيش از آنان کشور ديگری بود
کشورهای جهان در آن نفس کشيدن، جز در مواردی بسيار استثنائی، آزاد بود و به عبارت ديگر از 

به همين دليل نيز هست که برخی از آنان به نسل پيشين ايراد می . جهات زيادی قابل زندگی کردن بود
  .ند که وضع آنان چنين باشدگيرند که چرا کاری کرد

علت اين که فوج وسيعی از فعالان سياسی و به اصطلاح روشنفکران آن زمان فريب خمينی و 
دستياران او را خوردند، علتی که عذر کافی برای اين خطای عظيم نيست، درست همين بود که تصور 

   .نبودچنين رژيمی در مخيله ی احدی، حتی برپادارندگان جنايتکار آن، ممکن 

شروع و گسترش اعدام های بی رويه لازم بود تا مرحوم علی اصغر حاج سيد جوادی که از خمينی 
ِيک قديس تراشيده بود صدای پای فاشيسم را بشنود؛ و باز هم بايد چندين سال ديگر به ندانم کاری و 

ين انقلاب پيروزی ا«جنايت و گانگستريسم بين المللی می گذشت تا حتی ابراهيم يزدی نيز بگويد که 
  !«پيروزی جهل و استبداد بر استبداد بود... «؛ البته او بايد می گفت»جهل بر استبداد بود

برای آن که کسی بتواند چون بختيار از همان لحظه ی نخست تصوير درست و کاملی از آنچه در حال 
بش فاشيسم اروپايی در وقوع بود داشته باشد می بايست سابقه و تجربه ی درگيری شخصی او با دو جن

سالهای سی اروپا، يعنی فرانکسيم در اسپانيا و نازيسم در آلمان، را می داشت و همچنين می بايست 
مشروعه ی د علی شاه و ـفرزند کسی چون سردار فاتح بختياری می بود که در نبرد عليه استبداد محم

    . فتح تهران را به عهده داشت فرماندهی بخشی از سواران بختياری در١٩٠٨  در شيخ فضل الله



البته مردان فرهيخته ی ديگری چون دکتر غلامحسين صديقی معاون نخست وزير در دولت دوم 
مصدق يا دکتر مصطفی رحيمی نويسنده ی کتاب قانون اساسی مشروطه ی ايران يا دکتر عبدالرحمن 

 نيز اين خطر را شناخته بودند و برومند عضو علی البدل هيأت اجرائی جبهه ملی و يار وفادار بختيار
   .آن را به سهم خود و به سبک خود به جامعه گوشزد کردند

حتی در پاريس نيز شخصيت های بيدار و هوشياری چون زنده يادان خانم مولود خانلری، دکتر مهندس 
سيار حسين ملک و دکتر امير پيشداد از ياران خليل ملکی نيز با انتشار بيانيه ای هوشمندانه و ب

هشداردهنده خطری را که با رهبری خمينی بر کشور و تشکيل حکومتی مانند چون جمهوری اسلامی 
  .او ايران را تهديد می کرد تشريح کردند

با اينهمه، تنها کسی که، با کسب تجربه ی مبارزه و مديريت سياسی در دولت مصدق و در يک ربع 
خيص ماهيت خطر و هم توانايی رودررويی با آن  مرداد، هم توان فکری تش٢٨قرن مبارزات پس از 

  .را، حتی در سخت ترين شرايطی که کسی جرأت چنان خطری را نمی کرد، داشت، شاپور بختيار بود

اما آن روز آزاديخواهان هوشيار و دنياديده ی کشور مدت ها بود که نه سازمان سياسی روبراهی 
  .برای در دست گرفتن ميدانداشتند و، به طريق اولی، نه راه و برنامه ای 

 سال فترت اجباری تازه يکسال ونيمی بيش نبود که فعاليت را ازسرگرفته بود؛ ١٢جبهه ی ملی پس از 
و می دانيم که بدون اين مقدمات همه ی تجارب و . نه تشکيلات چندانی داشت و نه متحدين متشکلی

   .نيروها می توانند هرز بروند و ميدان را بيخردان دردست گيرند

اصل شناخته شده ی ضرورت سازمان های سياسی مسئول و اتحاد ميان آنها که بارها آزموده شده، 
  .برای اجتناب از اينگونه هرزرفتن زمان و نيرو، و از دست رفتن فرصت است

روزی که شاپور بختيار، با گذشته ای شناخته شده در جبهه ملی ايران، در دولت مصدق، و حتی در 
گذشته ای دورتر، همچون افسر ايرانی داوطلب در جنگ عليه ارتش هيتلری و سپس در نهضت 
مقاومت ملی فرانسه عليه اشغالگران نازی، و با تجارب حاصل از آن مبارزات، نسبت به خطرهای ديو 
حکومت دينی به هزارويک زبان هشدارداد تا هموطنان و ميهن خود را از شر چنان خطر مهلکی حفظ 
کند آنچه مانع از شنيدن صدای رسای او شد همين کمبودها بود و همين عادت زيانبخش، يعنی عمل بی 

  .نقشه و فی البداهه در مبارزه ی سياسی، آن هم در دوراهه ای حياتی و مماتی

  .ام واقعيت نبوداما اين تم

حتی پس از صعود ديو توتاليتاريسم دينی به قدرت و آغاز تبهکاری های آن که به سرعت پيش بينی 
های بختيار را ثابت کرده بود نيز، زمانی که وی به خارج آمد و بار ديگر بر ما نهيب زد که آنچه می 

ا اتحادی ملی سدی در برابر پيشرفت و بينيم نتيجه ی غفلت خود ما بوده و باز هم تا ديرتر نشده بايد ب
کسب قدرت بيشتر اين رژيم برپاکرد، شيفتگی های ايدئولوژيک، پيشداوری ها و نيز چه بسا 
خودشيفتگی ها همچون گذشته مانع از درک حساسيت وضع می شد، و باز همچنان، بسياری از گروه 

ند، تا سالها به حملات ناجوانمردانه هايی که می بايست از واقعه درس گرفته و به کمک او می شتافت
   .عليه کسی که خواسته بود آنها را از خواب سنگينی بيدار کند ادامه دادند

بجز همان خانم مولود خانلری که در جوانی از پيروان حزب توده بود و دکتر ملک، که او هم در 
کشاورزی و ارضی ايران جوانی با برادرش از حزب توده انشعاب کرده بود و کارشناس بزرگ مسائل 

اسکندری که، . بود، تنها شخصيتی که از پشتيبانی از او دريغ نکرده بود زنده ياد ايرج اسکندری بود
هم تا اندک زمانی پيش از آن دبير کل حزب توده بود و هم مانند بختيار سابقه ی وزارت داشت، در 

ه بود و به همين علت نيز به اشاره ی  با پشتيبانی حزب توده از خمينی به شدت مخالفت کرد۵٧سال 



پس از ورود بختيار به . از دبيرکلی کنارگذاشته شده بود تا کيانوری جای او را بگيرد» برادر بزرگ«
فرانسه او نيز، در جلسه ای در پاريس با دوستان حزبی اش، به آنان توصيه کرده بود اگر می خواهند 

ار همکاری کنند؛ و گروهی از آنان از اين توصيه ی او به نجات ايران کمک کنند بروند و با بختي
پيروی کردند که يکی از آنان زنده ياد مهندس عزت الله راستکار، روشنفکری فرهيخته و ايراندوست 

   .بود

جمعی از کادرهای قديمی سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا نيز گاه يک يک و گاه جمعی به او 
رای او که چندين سال از سوی هيأت اجرائی جبهه ملی ايران مسئول دانشگاه پيوستند و اين امر نيز ب

در اولين انتخابات شورای نهضت مقاومت ملی نيز که تا آن زمان . تهران بود موجب خوشحالی گرديد
اکثريت آن از وزيران و ديگر همکاران او بودند، بيشتر اين ياران جوانتر وی به عضويت آن شورا 

    .درآمدند

ختيار از بدو ورود به پاريس طی يک مصاحبه ی مطبوعاتی پرطنين تصميم به ادامه ی مبارزه عليه ب
جمهوری اسلامی را اعلام کرده بود و نخستين کسی که به ياری او برخاست دکتر برومند يار ديرين و 

ز پيشنهادهای از جمله انگيزه های دکتر بختيار در تأسيس نهضت مقاومت ملی ايران ني. وفادار او بود
    .زنده يادان خانم خانلری و دکتر حسين ملک بود

از سوی ديگر، برافراشتن پرچم مقاومت در خارج از کشور سبب شد تا ياران وفادار بختيار در داخل 
کشور، مردی چون ابوالقاسم خادم احمدآبادی از اعضای قديمی حزب ايران، در همگامی با گروهی از 

 ١٨آزاديخواه، به تدارک قيامی نظامی روی آورند؛ طرحی که به صورت قيام ارتشيان ايراندوست و 
 .تير درآمد و به نوژه مشهور شد

می  و امروز هم می بينيم که بجز وابستگان مستقيم و غيرمستقيم به جمهوری اسلامی کمتر کسی يافت
و دکترين او درباره ی ًشود که راه درست آن مرد در آن روز را تأييد نکند؛ و غالبا هم با ستايش؛ 

 .جدايی دين از حکومت را نخواهد

کاش تأمل در اين تأخير، و تأسف بر آن، سبب می شد که امروز، حتی بدون حضور خود بختيار در 
 .ًميان ما راه او را متحدا در پيش می گرفتيم


